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چکیده
داســـتان فریب خوردن آدم ابوالبشر از شیطان، بیان گر شـــدت دشمنی او با بنی آدم است. قرآن 
برای او اوصافی چون دشمنی دیرینه با انسان و قدرت نفوذ در بشر و درعین حال ضعف نقشه هایش 
کریم آفرینش الاهی را احســـن و نیکو دانســـته  کرده اســـت. از ســـوی دیگر قرآن  بـــرای مؤمنـــان را ذکر 
کریم چـــه جایگاهی  کـــه قرآن  اســـت. در این رهگذر، پژوهش حاضر پاســـخ گو به این پرســـش اســـت 
برای شـــیطان در نظام احســـن قائل است؟ روش پژوهش در این مقاله روش توصیفی از نوع تحلیل 
که درباره موضوع شیطان  کنار هم قرار دادن آیاتی  محتواســـت. پس از مراجعه به منابع تفســـیری و 
است واژه شیطان و حقیقت وجودی اش تبیین شده و سپس حکمت وجودی شیطان و جایگاهش 

گرفته است. در منظومه تربیتی قرآن مورد بررسی قرار 
که براســـاس نگره توحید ربوبی، همه اشیاء در عالم مظهر  گویای آن اســـت  یافته های این مقاله 
گر شیطان نبود  اســـماء الله هســـتند و شـــیطان نیز در این عرصه مظهر اضلال الهی است. هم چنین ا
ک روشن نمی گشـــت و تربیت انسان به معنای درست آن تحقق نمی  ک از ناپا تفاوت انســـان های پا
گر تنها نفس اماره در وجود انســـان نهادینه می شد بدون وجود وسوسه  که حتی ا یافت. مضافا این 
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1. مقدمه
1-1.بیان مسئله

که حکمـــت وجودی شـــیطان همواره  گویای آن اســـت  بررســـی ســـیر تاریخـــی معرفت انســـان، 
مورد دغدغه انســـان بوده اســـت. این سؤال به همراه ســـؤالات متعدد نسل جوان امروز از اهمیت 
بیش تری برخوردار می شـــود. هم چنین این شـــبهه را نیز به گونـــه ای در فحوای آیات قرآن می توان 
کریم در آیـــات متعددی )نظیر: بقـــره/168،208؛ أنعام/142، أعراف/22  کرد. زیرا قرآن  اســـتنباط 
کریم قائل اســـت در  و یوســـف/5( از دشـــمنی شـــیطان با انســـان یاد می نماید. درعین حال، قرآن 
کل شَـــی ءٍ خَلَقَهُ«)ســـجده/7(. اما جای این  حْسَـــنَ 

َ
آفرینش الاهی همه چیز نیکو اســـت: »الذِی أ

که شیطان چه جایگاهی در نظام آفرینش احسن دارد؟ و آیا شیطان تأثیری بر تربیت  ســـؤال است 
انسانی دارد؟

لی و با توجه  نظام تربیتی قرآن پاســـخ به این مســـئله را فرونگذاشـــته و به گونه عقلانی و اســـتدلا
بـــه مبادی تربیتی انسان شـــناختی به این شـــبهه پاســـخ می دهد. از این رو، مقالـــه حاضر با توجه به 
منظومه تربیتی قرآن تلاش دارد ضمن پاســـخ گویی به حکمت وجودی شـــیطان در منظومه تربیتی 
قرآن، با ایجاد نگرش صحیح انسان شـــناختی و معرفت شـــناختی به تبیین جایگاه شـــیطان در نظام 
گفتنی اســـت مراد از حکمت وجودی در این جســـتار، دانایی و شـــناخت نسبت به  هســـتی بپردازد. 

کریم است. غایت و هدف وجود شیطان در نظام تربیتی قرآن 
که به برخی  کنون آثار متعددی در قالب های مختلف در موضوع شـــیطان منتشـــر شـــده است  تا
از مهم ترین آن ها تصریح می شـــود؛ »شـــیطان از دیدگاه قرآن« در قالب پایان نامه ارشـــد در دانشـــگاه 
اصول دین به راهنمایی غلام حســـین تاجری نســـب و به همت لیلا خدری در ســـال 1388ش دفاع 
شـــده است. هم چنین اثر »بررسی ماهیت و عملکرد شـــیطان در قرآن و احادیث« به راهنمایی نهله 
کوشـــش اصغر مهری در دانشـــگاه تربیت مدرس در قالب پایان نامه ارشـــد در سال  غروی نائینی و به 
گردیده اســـت. در این دو اثر به تبیین حکمت وجودی شـــیطان اشـــاره ای نشـــده و  1386ش دفاع 
تنها به مفهوم شناســـی و راه کارهای نفوذ شـــیطان پرداخته شـــده اســـت. هم چنین مقاله »ابلیس از 
نگاه قرآن« از بتول طاهریان دهکردی و جنان امیدوار در نشـــریه پژوهش دینی در شـــماره 27 ســـال 
کوشـــش نویســـندگان بر واژه پژوهی و تحلیل آیات مربوط  1391ش منتشـــر شده اســـت در این اثر نیز 
کنون پژوهش مستقلی درباره حکمت  به ابلیس بوده اســـت. با توجه به بررســـی های انجام شده، تا

وجودی شیطان و نقش آن در نظام تربیتی قرآن صورت نگرفته است.
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2. یافته ها و بحث
2-1. واژه شناسی ابلیس و شیطان

ح است: درباره ریشه لغوی واژه »ابلیس«، دو دیدگاه مطر
الـــف. ابلیـــس واژه عربـــی بـــر وزن إفعیـــل و از مـــاده »ب ل س« اشـــتقاق یافته اســـت. ابن فارس 
کلمه، اصل واحدی را در نظـــر می گیرد و آن عبارت اســـت از »ب ل س« به معنای یأس و  بـــرای ایـــن 
ناامیدی )ابن فارس، 1404ق: ج1، ص299(. بیش تر لغویان معتقدند این واژه به معانی یأس، حزن، 
درماندن، ســـکوت و حزن ناشـــی از یأس اســـت )ابن منظـــور، 1414ق: ج6، ص30؛ زبیدی، 1414ق: 
که از  ج8، ص209؛ راغـــب اصفهانی، 1412ق: ص143(. ابلیس از این جهت بدین نام خوانده شـــده 

هر خیر یا رحمت الاهی مأیوس است )ابن منظور، همان(.
ب. ابلیـــس واژه غیـــر عربی و برگرفته از زبان های بیگانه می باشـــد. آرتور جفری این واژه را صورت 
تغییـــر یافتـــه یونانـــی »دیابلـــوس« می دانـــد )جفـــری، 1371ش: ص103(. صاحـــب التبیـــان از قـــول 
که  دانش مندان نحو عربی می نویســـد: »ابلیس از إبلاس مأخوذ نشـــده و مانند »مبلســـون« نیســـت 
به معنای مأیوس از خیر و برکت باشـــد، زیرا این واژه عجمی، غیر منصرف و معرفه اســـت« )طوســـی، 

بی تا، ج1، ص153(.
درباره واژه »شیطان« نیز دو دیدگاه وجود دارد:

الف. برخی از اهل لغت معتقدند این واژه عربی بوده و از ریشـــه »شـــطن« به معنای دور شـــدن، 
بعید و دور از حق است )ابن منظور، همان، ج12، ص238؛ راغب اصفهانی، همان، ص454(. برخی 
گرفتن  کت و آتش  نیز نون در واژه شیطان را زاید دانسته و آن را از ریشه »شاط، یشیط« به معنای هلا

از شدت غضب می دانند )زبیدی، همان، ج10، ص317؛ طریحی، 1375ش: ج6، ص272(.
گشـــته و به معنای دشـــمن و شـــریر اســـت )بلاســـی، 2001م:  ب. ایـــن واژه از زبـــان عبری مأخوذ 

ص150(.
در یک بررسی جامع، در مفهوم شیطان می توان دیدگاه صاحب تفسیر نمونه را جامع دیدگاه ها 
کامل معانی سرکشی، خشم، غضب و شرارت است.  دانســـت. ایشان می نویسد: »شـــیطان مصداق 
که از نظر ما پنهان هستند  شـــیطان هم به شـــیطان های انسانی و هم به شـــیطان های غیر انســـانی 
گرفت و درحقیقت  که در برابر آدم؟ع؟ قرار  اطلاق شده، اما »ابلیس« اسم خاص برای شیطانی است 
رئیس همه شـــیاطین است. بنابراین، شیطان اسم جنس و ابلیس اسم خاص و عَلَم است« )مکارم 

شیرازی، 1374ش: ج5، ص408(.
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2-2. حقیقت وجود شیطان
که نه بـــه صورت  کریـــم، ابلیـــس را به صراحت موجـــودی حقیقـــی معرفـــی می کند  تعابیـــر قـــرآن 
گناه فرامی خواند.  کمیت خدا، آدمیان را به شر و  کلی الاهی و در حیطه حا اســـتقلالی بلکه به فرمان 
گرفت  از لفـــظ »هـــذا« در آیـــه »فَقُلْنا یـــا آدَمُ إِن هذا عَـــدُو لَـــک وَ لِزَوْجِک«)طه/117( می تـــوان نتیجه 
کـــه خـــدا ابلیـــس را به عنوان یک موجود واقعی به طور مشـــخص و روشـــن به آدم و حوا شناســـانده و 
که  ک برحذر داشـــته اســـت. هم چنین در آیات دیگری از قرآن  آن ها را از دشـــمنی این موجود خطرنا
گفت وگوی ابلیس و آدم و حوا سخن می گوید، ابلیس مخاطبی واقعی برای آن ها بوده است.  درباره 
)طه/120، أعراف/21( الفاظی چون ذریه )کهف/50(، حزب )مجادله/19، فاطر/6( و لشکریان سواره 

لت بر وجود خارجی ابلیس دارد. و پیاده نظام )شعراء/95، إسراء/64( به صراحت دلا
کریم درباره حقیقت و ذاتِ ابلیس به گونه مفصل بحث نشـــده اســـت. تنها در آیه  در آیـــات قـــرآن 
مْرِ رَبهِ« )کهف/50( جن بودن ابلیس بیان شـــده، و در عبارت »خَلَقْتَنِی 

َ
»کانَ مِنَ الْجِن فَفَسَـــقَ عَنْ أ

که ماده اصلی خلقتش آتش است. مِنْ نارٍ« )ص/76، أعراف/12( از قول خود او بیان کرده 
خ برتافت و بدین جهت، سوگند  شیطان به جهت استکبارش از پیمودن صراط مستقیم الاهی ر

کند )جوادی آملی، 1387ش: ص379(. کرد )ص/82( بر سر راه خدا بنشیند و راهزنی  یاد 
که متضمن و عهده دار هدایت بشر است، شیطان را به عنوان دشمن سعادت انسان  کریم  قرآن 
کید و مکر او را داده و انســـان را به مبارزه همه جانبه با او  معرفی می نماید و ســـفارش مراقبت در برابر 
کهف/50، فاطر/6، یس/60(. فراخوانده است )بقره/168، أعراف/17-27، یوسف/5، إسراء/62، 
که اصول شـــیطان در مبارزه با انســـان  کی از این امر اســـت  بررســـی آیات مربوط به شـــیطان، حا
به صورت سیاســـت هجـــوم جمعی )أعراف/17، إســـراء/64، شـــعراء/95، مجادلـــه/19، فاطر/6( یا 

گام )بقره/168و208، أنعام/142، نور/21( است. گام به  سیاست 
چگونگـــی عملکـــرد ابلیـــس از منظر قرآن در خور تأمل اســـت. شـــیطان برای پیش بـــرد اهداف و 

اجرای نقشه های خود به یکی از راه کارهای ذیل متمسک می گردد:
1. وسوسه )أعراف/20، طه/120، ناس/4و5(

2. تزییـــن )حجـــر/39( بـــا مصادیـــق مختلـــف؛ از جمله: زینـــت دادن زندگـــی دنیا )بقـــره/212، 
کهـــف/7(، زینـــت دادن اعمـــال )نحـــل/63، عنکبـــوت/38(، زینـــت دادن شـــرک  آل عمـــران/14، 
)رعد/33(، زینت دادن عبادت غیر خدا )نمل/24(، زینت دادن جنگ با مســـلمانان )أنفال/48(، 

زینت دادن قتل اولاد )أنعام/137( و زینت دادن اسراف )یونس/12(.
کردن نفس در درون اســـت تا زشت را زیبا جلوه دهد و انسان را به  3. تســـویل: به معنای تزیین 
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کار را برای پیروان خود انجام می دهد)یوسف/18و83،  کارهای زشت وا دارد، چنان که شیطان این 
طه/96، محمد/25( )راغب اصفهانی، همان، ص437(.

4. وعده های فریبنده )بقره/268، نساء/120، إسراء/64، ابراهیم/22(.
5. فراموشاند )یوسف/42، مجادله/19(.

6. افکندن آرزو )نساء/119و120(.
7. مکر و فریب )أعراف/22، لقمان/33، حدید/14(.

8. تحریک و نفوذ در نفس اماره )یوسف/53(.
با این حال، قرآن مکر شـــیطان را ضعیف می داند )نســـاء/76( و معتقد است محدوده فعالیتش 
کسی را ندارد  گاهی انسان است )ابراهیم/22( و اصالتا حق سلطه بر  صرفا دعوت و نفوذ در شعور و آ

)حجر/42( و تنها انسان ها را وسوسه می کند )ناس/5و6(.
2-3. حکمت وجودی شیطان در نظام تربیتی انسان

که با وجود این که  پس از تبیین حقیقت وجود شـــیطان ممکن اســـت این مسئله به ذهن برسد 
خداوند می دانســـت ابلیس منشـــأ شـــر و اغواء و وسوســـه برای انســـان ها اســـت، چرا او را آفرید؟ و در 

حقیقت حکمت وجودی شیطان چیست؟
کریم پاســـخ به این ســـؤال را فرونگذاشـــته و در آیاتی به این مســـئله پاسخ می دهد. در این  قرآن 

بخش از مقاله به بررسی و تحلیل این دسته از آیات پرداخته می شود:
2-3-1.آزمـــون بنـــدگان: آزمودن بندگان در پهنه جهان هســـتی یکی از دلایـــل آفرینش ابلیس 
است. در حقیقت حکمت وجود شیطان و وسوسه های او، ایجاد چند راه پیش روی انسان و قدرت 
کانَ لَهُ  انتخاب و آزمایش اوســـت )قرائتی، 1383ش: ج9، ص439(. خدای متعال می فرماید: »وَ ما 
خِرَیِ مِمنْ هُوَ مِنْها فِی شَک؛ او سلطه بر آنان نداشت جز 

ْ
عَلَیهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ یؤْمِنُ بِالا

که در شک هستند باز شناسیم«)سبأ/21(. برای این که مؤمنان به آخرت را از آن ها 
که  کیـــد می کند  صاحـــب تفســـیر من هـــدی القران ذیل آیه فوق می نویســـد: »خـــدا در این آیه تأ
گمراهی  که ذات احدیت  گمراه ســـاختن مردم نبوده اســـت. محال است  مقصود از آفرینش ابلیس، 
کرده بود  گر خدا چنین اراده  که آفریده تا بر آن ها رحمـــت آورد. ا بنـــدگان خـــود را بخواهد. بندگانی را 
حتی یک نفر مؤمن هم وجود نداشت. بلکه خدا شیطان را آفریده تا بندگان خود را به وسیله او مورد 

آزمایش قرار دهد« )مدرسی، 1419ق: ج10، صص457و458(.
خدای متعال در آیه 53 سوره حج القائات شیطان را برای بیماردلان و سنگ دلان، مایه آزمایش 
می داند و خطاب به مسلمانان می فرماید: »لِیجْعَلَ ما یلْقِی الشیطانُ فِتْنَیً لِلذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 
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که در  که خداوند القای شـــیطان را آزمونی قرار دهـــد برای آن ها  وَ الْقاسِـــییِ قُلُوبُهُـــمْ؛ هـــدف این بود 
که سنگ دلند«)حج/53(. دل های شان بیماری است، و آن ها 

که مردم عموما به وســـیله آن آزمایش می شـــوند، و  القائـــات شـــیطانی خود مصلحتـــی دارد؛ این 
که در عالم انســـانی جریان دارد، چون رســـیدن افراد  آزمایش، خود از نوامیس عمومی الاهی اســـت 
سعید به سعادت و اشقیا به شقاوت، محتاج به این ناموس است، باید آن دو دسته امتحان شوند، 
گیرند چون رســـیدن  که منافقانی بیماردل هســـتند، به طور خاص در آن بوته قرار  دســـته ســـوم هم 
که در نظام خلقت مورد نظر است. خدا در  کمال شـــقاوت خود از تربیت الاهیه ای اســـت  اشـــقیاء به 
کانَ عَطاءُ رَبک مَحْظُوراً؛ هر یک از این  این باره می فرماید: »کلا نُمِد هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبک وَ ما 
کسی( منع نشده  کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز )از  گروه را از عطای پروردگارت، بهره و  دو 

است«)إسراء/20( )طباطبایی، 1417ق: ج14، ص393(.
در حقیقت سعادت و هدایت پذیری انسان، بدون آفرینش ابلیس تحقق نمی یابد، هوای نفس 
که انســـان را به  و وسوســـه های ابلیس، انســـان را در بوته آزمایش قرار می دهد، پس وجود شـــیطانی 
شـــر فرامی خواند، ضرورت دارد زیـــرا طاعت بدون معصیت، بی مفهوم اســـت و با بطلان آن طاعت و 

معصیت، ثواب و عقاب بی معنا می باشد.
گفتار صاحب المیزان، ارتباط اجزای عالم خلقت به نحو تســـاوی و تماثل نیست بلکه  براســـاس 
که در آن است  حکمت و نظام عالم مقتضی وجود مراتب مختلف است ، عالم خلقت با همه وسعتی 
که  تمامی اجزایش به یک دیگر مربوط و مانند یک زنجیر اولش بســـته به آخرش می باشـــد، به طوری 
ایجاد جزئی از آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است، و اصلاح جزئی از آن به اصلاح همه آن مربوط 
کلَمْحٍ بِالْبَصَرِ«)قمـــر/50( و این ارتباط لازمه اش  مْرُنـــا إِلا واحِدَیٌ 

َ
اســـت چنان که خدا فرموده: »وَ ما أ

گر  که جمیع موجودات مثل هم و ربط شان به یک دیگر ربط تساوی و تماثل باشد، زیرا ا این نیست 
همـــه اجـــزای عالم مثل هم بودند عالمی به وجود نمی آمد بلکه تنهـــا یک موجود تحقق می یافت، و 
کمال و نقص، وجدان مراتب وجود و فقدان  که این موجودات از نظر  لـــذا حکمت الاهـــی اقتضا دارد 

آن، و قابلیت رسیدن به آن مراتب و محرومیت از آن مختلف باشند.
گر در عالم، شـــر و فســـاد، تعـــب و فقدان، نقص و ضعـــف و امثال آن نبود به طور مســـلم از خیر،  ا
کمال و قوت نیـــز مصداقی یافت نمی شـــد، و عقل ما پی بـــه معانی آن ها  صحـــت، راحت، وجـــدان، 
گر  کلی عقل هر معنایی را از مصادیق خارجی آن انتزاع می کند. بر این اساس ا نمی برد، چون به طور 
شیطانی نبود، نظام عالم انسانی هم نبود. علامه طباطبایی در خاتمه تبیین خویش می گوید: »این 
که مردم عموماً به وسیله آن آزمایش می شوند و  القائات شیطانی خود مصلحتی دارد و آن این است 
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کوزه امتحان، خالصی ها از ناخالصی ها جدا می شود« )طباطبایی، همان، ج8، ص38(. در 
کریم القائات شـــیطان را از یک ســـو، وسیله آزمایش  2-3-2. افزایش یقین صاحبان علم: قرآن 
بندگان قرار داده و از ســـوی دیگر وســـیله ای جهت افزایش یقین صاحبان دانش دانســـته اســـت: »وَ 
که  نهُ الْحَق مِنْ رَبک فَیؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَـــهُ قُلُوبُهُمْ؛ و )نیز( هدف این بود 

َ
وتُوا الْعِلْـــمَ أ

ُ
لِیعْلَـــمَ الذِینَ أ

گاهان بدانند این حقی است از سوی پروردگارت، و در نتیجه به آن ایمان بیاورند، و دل های شان  آ
گردد«)حج/54(. در برابر آن خاضع 

که انسان  صدرالمتألهین در تبیین ســـودمند بودن وسوسه های شیطانی می نویسد: »همان گونه 
گر اوهام شیطانی نبود، اولیای  از الهام فرشـــته بهره مند می شـــود، از وسوسه شیطان نیز سود می برد، ا
گر غیبت و  کشـــف حقایق در جســـت وجوی براهین بر نمی آمدند و در عمل شـــیطانی نیز ا الاهی برای 
گناه به طور کامل انجام نمی شد، بر این اساس چه بسا آدمی از دشمنی  تجسس نبود، چه بسا پرهیز از 

ابلیس بیش تر از محبت دوست بهره مند می شود« )صدرالمتالهین، 1366ش: ج5، ص245(.
که از نظر ســـازمان آفرینش وجود شـــیطان برای افـــراد با ایمان  برخـــی از مفســـران نیـــز معتقداند 
کـــه می خواهند راه حق را بپویند زیان بخش نیســـت، بلکه وســـیله پیشـــرفت و تکامل آن ها  و آن هـــا 
است، چه این که پیشرفت و ترقی و تکامل، همواره در میان تضادها صورت می گیرد )مکارم شیرازی، 

همان، ج1، ص194(.
بنابراین، اصل وسوســـه از نعمت های الاهی اســـت، زیرا انســـان بدون وسوســـه شیطان هرگز به 
کبر« دست نمی یابد و به مقام شامخ خلیفه الاهی نمی رسد )ر.ک: جوادی آملی، 1387ش:  »جهاد ا
کل نظامِ آفرینش خیر و برکت و رحمت  ج13، ص323(. بر این اســـاس، وسوســـه های شـــیطان، در 
کبر راه یافته و به تهذیب نفس  اســـت، زیرا در پی وسوسه، انســـان در مبارزه و جنگ درون به جهاد ا

و تزکیه روح می رسد و به ولایت الاهی نایل می شود.
که براساس  2-3-3. استوار شدن نظام اختیار انسانی: وجود ابلیس برای نظام عالم انسانی 
که آزاد و مختار باشـــد و  ســـنت اختیار بنا شـــده، ضرورت دارد. مرتبه وجودی انســـان ایجاب می کند 
که فقط  کمال و فعلیت خویش را  گیرد تا  موجود مختار همواره باید بر سر دو راه و میان دو دعوت قرار 

کند )مطهری، 1371ش: ص72(. از راه اختیار و انتخاب به دست می آید تحصیل 
کارش عواطف و احساسات بشری  ک انســـانی و ابزار  طبق آیات قرآن قلمرو اغوای شـــیطان، ادرا
که خودشـــان بـــه دنبال پیـــروی شـــیطان می روند  کســـانی مؤثر اســـت  اســـت. )نـــاس/5( و تنهـــا در 
گناهان را به دوش بشـــر می اندازد و  )حجـــر/42، ق/27(. از ایـــن رو، در صحنه قیامـــت ابلیس تمام 

خود را بی طرف می داند )ابراهیم/22(.
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ک انســـان را تصرف طولـــی می داند نه عرضی و معتقد  علامـــه طباطبایی تصرفات ابلیس در ادرا
کارهایش منافاتی ندارد )طباطبایی، همان، ص41(. است با استقلال انسان در 

که شیطان وجود خارجی و واقعی دارد، صحه می گذارد و وجود شیطان را یکی  همو بر این اصل 
گر شیطان  که ا که بر ســـنت اختیار جریان دارد، شناســـانده و بر آن اســـت  از ارکان نظام عالم انســـانی 

نبود، نظام عالم انسانی هم جریان نداشت )همان، ص38(.
که دعوت همه انبیا، اولیا، صدیقین  شـــر بودن شیطان ناشی از ســـوء اختیار خود انسان اســـت 
که براساس جهان بینی،  و شـــهدا را رها می کند و به دنبال وسوسه شـــیطان می رود، پس همان گونه 
کل عالـــم، اصلِ مرض رحمت و برکت اســـت، زیرا بیماری، ســـبب  که در  اعتقـــاد مؤمنـــان این اســـت 
کشـــف بســـیاری از اســـرار جهـــان، به ویژه شـــناخت اســـرار  پیدایـــش و پیشـــرفت بســـیاری از علـــوم و 
گیاهان و دیگر مواد و عناصر، هم چنین نگارش هزاران  دستگاه ها و اعضا و اجزای بدن انسان و اسرار 
گزند و ابتلا به  کتاب در این زمینه هاســـت؛ لیکن با این حالْ هـــر فرد موظف به حفظ خویش از  جلـــد 
کل عالَم رحمت و اصل آن ضروری اســـت؛ لیکن همه  گر چـــه در  بیماری اســـت، وجود شـــیطان نیز ا
کنند )جوادی آملی، 1388ش: ج8، ص506(. افراد موظف اند خود را از شیطان و شیطنت او حفظ 
که از دیدگاه برخی از محققان، وجود شـــیطان در مسیر سعادت  به این ترتیب روشـــن می شـــود 
انسان و دستیابی اش به تکامل روحی و درجات معنوی ضروری است. به منظور بررسی این مطلب، 

ضروری است نظام احسن از نظرگاه قرآن تبیین شود.
2-3-4. نظام احســـن از دیدگاه قرآن: قرآن براســـاس مقدماتی موضوع »نظام احسن« را مطرح 
می نماید. به موجب آیات قرآن، خداوند متعال تمام اشیاء را آفریده و چیزی نیست که از قلمرو آفرینش 
ج باشد )أنعام/102، رعد/16، زمر/62، غافر/62، فرقان/2(. خداوند افزون بر نظام فاعلی اشیاء  او خار

تمام آن ها را مجهز به نظام داخلی نموده و برای هر یک از آن ها نظام غائی قائل است )طه/50(.
که خداوند  در نگـــرش قرآنـــی، آفرینش تمام مخلوق ها زیبا و نیکوســـت )ســـجده/7( و از آن جـــا 
احســـن الخالقین است )مؤمنون/14، صافات/125(. پس آفریدگاری بهتر از خداوند فرض نمی شود 
که آیات  و چون عالم خلقت آیه و وجه احســـن الخالقین اســـت )بقره/150(. از این رو، جهان آفرینش 
کله او احسن المخلوقات باشـــد. و مخلوقی زیباتر از نظام موجود  احســـن الخالقین است باید بر شـــا
فرض صحیح نخواهد داشـــت، پس نظام موجود احســـن النظام اســـت )ر.ک: جـــوادی آملی، بی تا، 

صص57-55(.
که اصل  گرفته  که از ذاتی نشـــأت  کریـــم علت وجود نظام احســـن جهـــان را در آن می داند  قـــرآن 

هستی و تدبیر آن به یک مبدأ، مبتنی است)أنبیاء/22(.
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جـــوادی آملـــی آفرینش جهانی بهتـــر از جهان موجـــود را محال دانســـته و در تبیین فلســـفی آن 
کل  این گونـــه می نویســـد: »هر چه اطلاق شـــیء بـــه آن صادق باشـــد، مخلوق خداســـت: »الُله خالِقُ 
کل شَی ءٍ خَلَقَهُ« پس زیباتر از نظام  حْسَنَ 

َ
شَی ءٍ« و آن چه را خدای سبحان آفرید، نیکو آفرید: »الذِی أ

گر زیباتر از آن ممکن بود و خداونـــد آن را نمی آفرید،  که آفریده خداســـت محال اســـت؛ زیرا ا هســـتی 
منشـــأ آن یا جهل یا عجز یا بخل بود و چون همه این تالی ها فاســـد و مســـتحیل اســـت مقدم آن ها 
نیز محال اســـت بنابراین آفرینش جهانی زیباتر از این، محال اســـت« )جوادی آملی، 1388ش: ج7، 

ص253(.
گری انسان دارد.  2-3-5.شـــیطان و نظام احســـن: شیطان رسالت تکوینی در وسوســـه و اغوا
خدای متعال در آیه 41 ســـوره ص رنج و عذاب را به عنوان عمل تکوینی به شـــیطان مستند نموده و 
نی مَسنِی الشیطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ؛ و به خاطر بیاور بنده 

َ
یوبَ إِذْ نادی  رَبهُ أ

َ
می فرماید: »وَ اذْکرْ عَبْدَنا أ

گفت: پروردگارا!( شـــیطان مرا به رنج و عذاب افکنده  که پروردگارش را خواند )و  ما ایوب را، هنگامی 
اســـت«)ص/41( هم چنین قرآن، شـــراب و قمار و بت ها و ازلام را به شیطان نسبت داده و آن را عمل 
کشـــتن آن مرد قبطی،  که بعد از  کرده  شـــیطان خوانده )مائده/90( و از حضرت موســـی؟ع؟ حکایت 

آن را به شیطان منتسب می کند )قصص/15(.
علامه طباطبایی مداخله شـــیطان در ابدان و اموال و دیگر متعلقات مادی معصومان؟عهم؟ را به 
که خدا از آن جلوگیری نمی کند، چون مداخله شـــیطان را  اذن خداوند دانســـته اســـت، به این معنا 
مطابـــق مصلحت می بیند، مثـــلًا می خواهد مقدار صبر و حوصله بنده اش معین شـــود )طباطبایی، 

همان، ج14، ص209(.
کید می کند  صدرالمتالهیـــن در عین این که جمیع مخلوقات را در نهایت حُســـن می داند، ولی تأ

که حُسن درجاتی دارد و به حَسَن و اَحسن تقسیم می شود. وی می گوید:
»همه اشیاء در احسن وجه هستند، هر چند ارزش وجودی برخی نسبت به برخی دیگر بیش تر 
که برخی غیر احسن باشند. همه احسن هستند، اما  است. تفاوت ارزش وجودی عامل این نیست 
ظرفیت ها و اســـتعدادها و فعلیت های همه یکســـان نیست؛ یعنی در عین احسن بودن همه، برخی 

از برخی دیگر ارزش بیش تری دارند« )صدرالمتالهین، همان، ج6، ص53(.
در جهان بینی اســـلامی وجود شـــیطان و اضلال او خود مبتنی بر حکمت و مصلحتی اســـت، و به 
موجب همان حکمت و مصلحت، شیطان شر نسبی است نه شر حقیقی و واقعی و مطلق. زیرا براساس 
گمراه سازی بر مبنای استعداد شیطان به او اعطاء فرموده است:  منطق قرآن، خداوند پست اضلال و 
کدام از آن ها را می توانی  جْلِبْ عَلَیهِمْ بِخَیلِک وَ رَجِلِک؛ هر 

َ
»وَ اسْـــتَفْزِزْ مَنِ اسْـــتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِک وَ أ
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گســـیل دار«)إســـراء/64(، »قالَ رَبنَا الذِی  کن. و لشـــکر ســـواره و پیاده ات را بر آن ها  با صدایت تحریک 
که به هر موجودی، آن چه را لازمه  عْطی  کل شَی ءٍ خَلْقَهُ ثُم هَدی ؛ گفت: پروردگار ما همان کسی است 

َ
أ

کرده است«)طه/50( )مطهری، همان، ص73(. آفرینش او بوده داده سپس هدایت 
در حقیقـــت، شـــیطان و وسوســـه های او در مجموع نظـــام اختیار و تکامل، برای نیل انســـان به 
مقامات بلند انســـانی لازم و شایســـته است؛ هر چند در مقایسه و ســـنجش شیطان با فرشته یکی از 
آن ها زشـــت و دیگری زیبا تلقی می شـــود. بنابراین شر بودن شیطان در نظام هستی نسبی و اضافی 
گرفتار  که به پیروی از شـــیطان، خود را  اســـت. یعنی شـــر آن ها ناشـــی از سوء اختبار تبه کارانی اســـت 
گزینش و اختیار راه انبیاء و مقاومت در برابر وسوســـه های شـــیطان به  خ می کنند؛ اما مؤمنان با  دوز
درجات عالی بهشـــت نائل می شـــوند، نه تنها شیطان برای شان شر نیســـت، بلکه خیر نیز محسوب 

می شود )ر.ک: جوادی آملی، 1383ش: ص413(.
کلب معلم  که در دســـتگاه الاهی و نظام هستی، شـــیطان  صاحب تفســـیر تســـنیم معتقد اســـت 
کرد؛ لیکن در تکوین  گرچه فرمان خداوند را به ســـجده برای آدم؟ع؟ عصیان  اســـت؛ یعنی شیطان ا
کند. وظیفه او نسبت به بعضی انسان ها وسوسه، نسبت به برخی امر و نسبت به  نمی تواند عصیان 
که خدای سبحان به او اذن تکوینی )نه  بعضی دیگر سلطه و ولایت است. شیطان بیش از آن مقدار 

تشریعی( می دهد نمی تواند تأثیرگذار باشد.
که چنان چه فردی ناشـــناس به حریم صاحب او نزدیک شود  ویژگی ســـگ تربیت شـــده این است 
ابتدا پارس می کند تا معلوم شود دوست است یا دشمن. پس از آن که معلوم شد آن شخص با اشاره و 
کناری رفته و دیگر پارس نمی کند و آن شخص وارد  راهنمایی مالک در حال ورود به حصن اوست، به 
کســـی قصد ایجاد مزاحمت داشـــت ابتدا پارس می کند و  گر  حصن شـــده و در مأمن اســـت؛ هم چنین ا
کردن ندید به پارس خود ادامه داده و ناشـــناس را تعقیب  چنان چه منعی از صاحب خویش در پارس 
کرده، آهسته آهسته به دنبال او می رود و سرانجام او را می گزد و می گیرد و چنان چه دزدی قصد آن حریم 
که  کرده، خود به شیطان فرمان می دهد  کند، بدون این که شیطان هم بخواهد صاحب حریم، اِغراء  را 
او را بگیر، زیرا بیگانه این جا راه ندارد )ر.ک: مریم/83( )ر.ک: همان، 1388ش: ج8، صص506و507(.
که زمینه هرگونه مجاهدات و هجرت ها و دیگر  به هر روی، وجود شیطان به عنوان عامل وسوسه 
گر شیطان و وسوسه های او  فضائل نفســـانی را فراهم می کند، خیر و لازم برای نظام هســـتی است و ا
نبـــود، زمینـــه هیچ گونـــه عصیانی فراهم نمی شـــد و با تعیین یکـــی از دو طرف ممکـــن یعنی با حتمی 
شـــدن اطاعت و امتناع معصیت زمینه ای برای ارســـال پیامبران نبود و راهی برای تکامل و آزمایش 
گر شـــیطان نبود، هیچ انســـانی  که ا انســـان نبود )فیاض بخش، 1385ش: ص128(. بدیهی اســـت 
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که مجردات حتی  نمی توانست اوج بگیرد و از ملائکه -که در مرتبه ثابت خود هستند- بالاتر رود زیرا 
یک قدم نمی توانند از حد وجودی خود بالاتر روند. )همان، ص87(

که بایســـتی باشد و  بنابراین به نظر می رســـد وجود شـــیطان از زیبایی های نظام احســـن اســـت 
وجودش هیچ خللی به جمال و احسن بودن این نظام وارد نساخته و ضروریِ نظام احسن است.

کس و هر چیز در عالم، مظهر نامی  2-3-6. نقش شیطان در عالم: براساس توحید ربوبی، هر 
از نام های خداســـت. فرشتگان، مظهر هدایت اند و شیاطین، نماد اضلال، بنابراین شیطان بی اذن 
کریم تزیین باطل را به شیطان نسبت می دهد:  کســـی آســـیب نمی رســـاند. خداوند در قرآن  خدا به 
که شـــیطان، اعمال آن ها ]مشـــرکان [ را در  عْمالَهُمْ؛ و )به یاد آور( هنگامی را 

َ
»وَ إِذْ زَینَ لَهُمُ الشـــیطانُ أ

کلی به خویشتن اسناد می دهد:  کار را زیر پوشش اصل  نظرشـــان جلوه داد«)أنفال/48(. اما همین 
مـــیٍ عَمَلَهُـــمْ؛ این چنین برای هـــر امتی عمل شـــان را زینـــت دادیم«)أنعام/108( 

ُ
»کذلِـــک زَینـــا لِکل أ

)جوادی آملی، 1387ش: ج13، صص322و323(.
ک های  که تمـــام حرکت ها و ادرا گواه آن اســـت  آیات قرآن )أعراف/27، إســـراء/83، أنعام/112( 
کاری را بدون دســـتور انجام  کارهـــای تکوینـــی تحت تنظیـــم مبادی فوق بـــوده و هرگـــز  شـــیطان در 
گناه کاران  گناه اســـت و در ولایت و سرپرستی  نمی دهد و رســـالتش در وسوســـه و اغوا صرفا دعوت به 
کاملا بر آن ها به اذن پروردگار سلطه دارد زیرا آنان با سوء اختیار خود پیروی شیطان  گذشته از اغواء 
کاملا فراهم نموده اند و در منطقه ولایت  را بـــر هدایـــت وحی و عقل ترجیح داده اند و زمینه تولی او را 
کرد  که تبدیل به شیطان انسی خواهد  کم است  گناه کار حا شیطان آن چنان نفوذ و سلطه بر انسان 
)جوادی آملی، بی تا، ص66(. بر این مبنا، شـــیطان در نظام تکوین مأمور الاهی و عملش به دســـتور 
که خود را  کسانی است  کافران و  و اذن الاهی مســـتند اســـت. درعین حال، مأموریت شـــیطان بر ضد 

تحت ولایتش می سپارند )مریم/83(.
هر چند شیطان دیگران را به بت پرستی فرامی خواند ولی خود بت پرست نبود. از این رو به خدا 
کرد«)ص/82(.  گمراه خواهم  جْمَعِینَ؛ به عزتت سوگند، همه آنان را 

َ
غْوِینهُمْ أ

ُ َ
کرد: »فَبِعِزتِک ل عرض 

کرد معلوم می گردد به خدا و عزت او معتقد اســـت؛ ولی  از این که شـــیطان به عزت حق، ســـوگند یاد 
گرفته اند، چون دارای روح قوی و قابلیتی بیش از قابلیت  گردی شـــیطان را به عهده  که شـــا کســـانی 
که ملحد  شـــیطان هستند، در تنزل و ســـقوط از شـــیطان هم پایین تر می روند. و به جایی می رسند 
کنند. پس از نظر غرامت، انسان  خواهند شد و اصلا خدا را قبول نخواهند داشت تا به او سوگند یاد 
که از شیطان پایین تر سقوط می کند )ر.ک: جوادی آملی، 1388ش: ص119و120(.  به جایی می رسد 

بنابراین، به نظر می آید ابلیس از خدمت گزاران نوع انسانی در مسیر سنت الاهی امتحان است.

آن
 قر

تی
ربی

ه ت
ظوم

 من
 در

ان
یط

 ش
ی

ود
وج

ت 
کم

 ح
ی بر

مد
درآ



ی13، پاییز و زمستان 1398
ت قرآنی، سال هفتم، شماره6، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

92

یکی از پژوهش گران معاصر درباره آفرینش شـــیطان می نویسد: »آفرینش شر مطلق، شر غالبی بر 
خیر و شـــر مســـاوی، با حکمت الاهی سازگاری ندارد. بر این اســـاس، آفرینش ابلیس به اعتبار وجود 
نفســـی اش جز خیر نیســـت و به اعتبار وجود لغیره و اضافی آن نیز نفعش از شـــرش بیش تر اســـت. به 
تعبیر دیگر، وجود ابلیس، شـــر محض نیســـت؛ بلکه شـــر آمیخته به خیر اســـت« )محمدی آشـــنانی، 

1384ش: ص127(.
از نظـــر شـــهید مطهـــری نیز چـــون جنبه خیر شـــیطان بـــر جنبه شـــرش برتـــری دارد، در مجموع 
گر موجودی، منفعتی اعظم یا دفع مفســـده ای  وجودش برای جهان هســـتی خیر اســـت، نه شـــر، و ا

کبر را در برداشته باشد، آفریده می شود )مطهری، همان، ص101(. ا
2-4. شیطان و نفس اماره انسانی

کریم وسوســـه هم به شـــیطان )بقره/169( و هم به نفس )یوســـف/53( منسوب است.  در قرآن 
درحقیقت، یکی از شئون نفس انسان، امر به منکر و نهی از معروف است و هدف از تجهیز انسان به 
نفس اماره آزمون الاهی است از این رو دشمنی انسان با خود خطری مهم در تهدید بنیان سعادتش 
که حضرت یوسف؟ع؟ خویشـــتن را بی گناه نمی داند زیرا نفس،  محســـوب می شـــود. از این رو اســـت 
مارَیٌ 

َ َ
بَرئُ نَفْسِـــی إِن النفْسَ ل

ُ
کـــن: »وَ ما أ آدمـــی را بـــه بدی فرمان می دهـــد مگر آن که پروردگار رحم 

که نفس )ســـرکش( بســـیار به بدی ها امر  بِالســـوءِ إِلا مـــا رَحِمَ رَبی؛ مـــن هرگز خودم را تبرئه نمی کنم، 
کند!«)یوســـف/53(. الف و لام در »النفس« برای جنس اســـت  می کند مگر آن چه را پروردگارم رحم 
گونه اند حتی پیامبران )زمخشـــری، 1407ق: ج2، ص480(؛ مگر آن نفســـی  یعنـــی همه نفوس ایـــن 
کـــه با آن بر نفس اماره چیره  کند. از این رو، لطف الاهی به انســـان توان بزرگی می دهد  کـــه خدا رحم 

می شود )ر.ک: مدرسی، همان، ج5، ص218(.
ولی باید در نظر داشـــت نفس اماره، وسوســـه کننده و آمر و عامل فریب ســـوء و فحشـــاء و مجری 
کاری از پیش نمی برد. در واقع شیطان انسان را از  ح های شیطان است و شیطان بدون این ابزار،  طر
طریق قوای نفسانی وی به اسارت می گیرد )جوادی آملی، 1385ش: ج8، صص524و525(. استاد 
که تا از راه نفس شـــهوی و غضبی در روح  جوادی آملی معتقد اســـت: وسوســـه ابلیس، ســـمی است 
گرفتار  کت نمی رســـاند و تنها پس از نفوذ و تأثیر، شخص را  و شـــئون انســـان راه نیابد انســـان را به هلا

کت می کند )أنفال/42( )همان(. هلا
گر تنها نفس اماره در وجود انســـان نهادینه می شـــد و  با توجه به مطالب فوق به نظر می رســـد، ا

خ نمی داد. که باید ر وسوسه شیطان وجود نداشت، تربیت انسانی آن گونه 
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3. جمع بندی و نتیجه گیری
براســـاس آن چه پیرامون مســـئله حکمت وجودی شـــیطان و جایگاهش در نظام تربیتی انسان 

گذشت، نتایج ذیل حاصل می شود:
1. دشـــمنی شـــیطان با انسان اصلی مسلم در قرآن اســـت و از دیرباز مورد توجه علماء و مفسران 

بوده است.
2. براساس نگره توحید ربوبی، همه اشیاء در عالم مظهر اسماء الله هستند و شیطان نیز در این 

عرصه مظهر اضلال است.
که وجودش سراسر شر و پلیدی است وجود نداشت، تفاوت بسیاری از انسان ها  گر شیطان  3. ا

که در نظام فعلی احسن است به این زیبایی واقع نمی شد. روشن نمی گشت و تربیت انسان 
گر تنها نفس اماره در وجود انســـان نهادینه می شـــد و وسوسه شیطان وجود نداشت،  4. حتی ا

خ نمی داد. که باید ر تربیت انسانی آن گونه 
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